


ه ه�ن 
گ

سمه سازی دانش� من علمی مجج ج
ن

به مراقبت ا�

ر سرودی ست: س�پ سر�پ

رضا ویسمرادی : ام�ی دب�ی اجرا�ی

نظارت �ج گردآوری: مهسا عیوض پور

�ج یت بصری: یوسف علی �ج مد�ی

ت�ی گرافیک: 

یدی، میعاد معادی. ایلیا سلیمی، عماد�ش

غ ملی دیس �ج لری �پ
گ

�

ای عموم در افتتاحیه آزاد است ورود �ج

ن لمس است« »چرا که چ�ش آبس�ت

Closing Term 
Exhibition:

 The Haptic Eye

«For the eye bears the weight of touch.»

Presented by:
The Sculpture Collective, University of Art

Curator: Sepehr Sorudi
Executive Coordinator: Amirreza Veismoradi

Editorial Oversight: Mahsa Eyvazpour

Visual Director: Yousef Alibaba 
Graphic Design Team:

Ilya Salimi, Emad Shahidi, Miad Maadi

Venue: Bagh Melli Gallery
Opening: Free entry for the public



ــن و  ــن. ب ــور را یافت ــن و ریشــه ی ام ــی ب ــودن یعن ــکال ب 2- رادی
ریشــه ی انســان امــا خــود انســان اســت.

کارل مارکس  
تزها 

3- فرمالیســت ها  پیــروان یوحنــای قدیس اند.آنهــا معتقدنــد 
ــود.  ــل ب ــاز عم ــه در آغ ــم ک ــا معتقدی ــا م ــود. ام ــه ب ــاز کلم در آغ
ــد. ــش آم ــه دنبال ــد ب ــی آن بر می آی ــه از آواشناس ــان ک کلمه،چن

تروتسکی
ادبیات و انقلاب

1- اندیشــه ی جلــو آمــدن در انســان، بســی قدیمیســت. هراکلیتــوس 
ــد از  ــار می توان ــک ب ــا ی ــی تنه ــت: )آدم ــه اس ــو گفت ــده گ پیچی
رودخانــه گــذر کنــد( هراکلیتــوس پیچیــده گــو شــاگردی داشــت کــه از 
او نیــز فــرا تــر رفــت، او گفــت: آدمــی حتــا یــک بــار نیــز نمی توانــد 

از رودخانــه گــذر کنــد. 

سورن کیرکگور
ترس  ولرز

4- از همیــن لحظــه ما تشــکیل ســازمانی مســتقل را پیشــنهاد می کنیم 
کــه مرکــب از تولیــد کننــدگان فرهنــگ جدیــد باشــد، ســازمانی مســتقل 
از ســازمان هــای سیاســی و اتحادیــه هــای موجــود، چــرا کــه مــا در 
ــت  ــر از مدیری ــر کاری غی ــام ه ــرای انج ــازمان ها ب ــن س ــی ای توانای
ــه  ــم ک ــزم خــود را جــزم کرده ای ــا ع ــم. م ــد داری وضــع موجــود تردی
ــاه  ــی کوت ــرای زمان ــر ب ــو اگ ــم، ول ــه تصــرف در آوری ــکو را ب یونس
باشــد، چــرا کــه اطمینــان داریــم فــورا دســت بــه انجــام کاری خواهیم 
زد کــه معلــوم خواهــد شــد در تبییــن فهرســتی طولانــی از مطالبــات 

از کمــال اهمیــت برخــوردار بــوده اســت.
گی دوبور 

مانیفست سیتواسیونیسم)1960(

5- اهمیتــی نــدارد کــه ایــن تجربــه بــه شکســت بیانجامــد، 
شکســت ها اگــر کامــل باشــند و تــا مرزهایشــان کشــیده شــده باشــند، 

ــود. ــد ب ــوب خواهن مطل

درک جارمن 
مانیفست منتشر نشده)1964(



9- ای تخیــل دردانــه، آنچــه در تــو بیــش از همــه دوســت مــی دارم 
سرشــت بی رحــم توســت.

آندره برتون
مانیفست سورئالیسم 1924

7- مــن در جیــب چپــم ســلف پرتــره ی بســیار دقیقــی حمــل می کنــم: 
ــان را  ــد، زم ــی گوی ــولاد جــلا خــورده. ســاعت ســخن م ســاعتی از ف
نشــان می دهــد بــی آنکــه چیــزی از آن بفهمــد. هرآنجــه مــن اســت 

غیــر قابــل درک اســت.

لوئی آراگون
بیست و سه مانیفست برای جنبش دادا 1920

6- مبحث اول ـ ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان  
ماده 2 - ترکیب اعضای کمیته بدوی دانشگاه عبارتاند از: 
1 .معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رییس کمیته بدوی 

ــری در  ــام معظــم رهب ــر نهــاد نمایندگــی مق ــده مســئول دفت 2 .نماین
دانشــگاه( و در صــورت فقــدان، نماینــده رییــس دفتــر اســتانی نهـــاد  
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاههای اســتان )بــه انتخــاب 

مســئول دفتــر نهــاد و حکــم رییــس دانشــگاه(
3 .یکی از اعضای هیات علمی با حکم رییس دانشگاه  

ــف( و  ــس مخال ــا از دو جن ــگاه )ترجیح ــر دانشــجویان دانش 4 .دو نف
حکــم رییــس دانشــگاه  

ــم  ــجویی و حک ــاون دانش ــنهاد مع ــه پیش ــدوی ب ــه ب ــر کمیت 5 .دبی
ــق رای  ــتن ح ــدون داش ــگاه ب ــس دانش ریی

ــی  ــورای فرهنگ ــی ش ــا معرف ــه ب ــی کمیت ــای حقیق ــره 1 :اعض تبص
دانشــگاه و حکــم رییــس دانشــگاه انتخــاب می گردند. و عضـــو هیـــات 

علمـی  
مذکور ترجیحا از میان اعضای هیات علمی حقوق انتخاب 

ــه  ــه جــای آن ک ــر ب ــوزش هن ــام آم ــوزش: نظ ــای آم 8- جنایت ه
پیشــرفت بیــان شــخصی را بــه واســطه ی فرایندهــای هنــری مناســب 
تشــویق و بدیــن وســیله جامعــه را غنی تــر کنــد، بــه یــک بوروکراســی 
ــت.  ــی اش مالیس ــزه ی اصل ــه انگی ــت  ک ــده اس ــدل ش ــلاح ب ظاهرالص
ــام  ــرای تم ــرش دانشــجو ب ــاز پذی استاکیســت ها خواهــان سیاســت ب
ــابقه ی  ــارغ از س ــتند، ف ــرد هس ــار ف ــاس آث ــر اس ــر ب حوزه هــای هن

آکادمیــک یــا بــه اصطــلاح عــدم آن.

بیلی چایلدیش
مانیفست استاکیسم)1999(

10- هرچیــز در هرجا...همــه چیــز در همــه جــا از خــط و توری هــا 
ســاخته شــده است. 

صــد البتــه، مربــع از قبــل وجــود داشــت،خط و شــبکه ســابقا وجــود 
داشــتند. 

پس قضیه چیست.
خب ساده است . وجود آن ها یادآوری شده است. 

وجود آن ها اعلام شده است.
مربع/1915، آزمایشگاه مالویچ

خط، توری، نقطه/1919، آزمایشگاه رودچنکو.

مانیفستت گروه هنرمندان کانستراکتیویست
)1922(



12- همــر لمــس کردنــی بــرای فــرد »نابینــا« نوعــی شــور و شــعف 
ــه  ــی س ــن برس ــن«  کامل تری ــن بی ــردی »روش ــرای ف ــت و ب ــازه اس ت

بعــدی اســت...

پل نیاگو
مانیفست هنر لمس کردنی )1969(

14- چشــمی را تصــور کنیــد کــه تابــع قوانیــن انســان ســاخته ی 
پرســپکتیو نیســت، چشــمی کــه تحــت پیــش داوری منطــق کمپوزیســیون 
ــد  ــه بای ــد، بلک ــخ نمی ده ــا پاس ــام چیز ه ــه ن ــه ب ــمی ک ــت، چش نیس
ــی  ــلال نوع ــود از خ ــه می ش ــا آن مواج ــی ب ــژه را در زندگ ــر اب ه
ــزار می خــزد  ــه در چمن ــی ک ــرای کودک ــی ادراک بشناســد. ب ماجراجوی
ــور  ــگ وجــود دارد؟ ن ــدار رن ــر اســت چــه مق ــبز بی خب ــگ س و از رن
ــان  ــن کم ــداد رنگی ــه تع ــت چ ــده اس ــم ندی ــه تعلی ــمی ک ــرای چش ب

ــد؟ ــق کن ــد خل می توان

استن برکیج
»استعاره هایی درباب بینایی«

11- ژاله بر سنگ افتاد، چون شد؟ 
ژاله، خون شد

خون، چه شد؟ خون چه شد؟ 
خون، جنون شد
ژاله خون کن! 

خون، جنون کن!
سلطنت، زین جنون، واژگون کن! 

 
 سیاوش کسرایی برای شهدای میدان ژاله

13- مرگ بر احمقان
مانیفست خروس جنگی 1330

15- بکــوش هــر روز مقــداری از تــورات را بخوانــی. در کارگاهت. 
چــرا؟ بخــوان کیتــای همیــن فقــط بخوان.

 آر .بی. کیتای
مانیفست دوم دیاسپوریسم

16- چه نمره ای به خودتان می دهید؟
ــد  ــم می خواه ــوم، دل ــف می ش ــد. دارم تل ــم زیادی ــرم ه ــما از س ش
ــش باهــوش  ــاه پی ــن ن ــا همی ــد ت ــاور کنی ــد. ب ــگاری ام کنن ــو ن پرت

ــودم. ب
در آرزوی چه هستید؟ 

نمی دانم

آندره برتون
مانیفست سورئالیسم 1920



20- بین شاهکار رامبرانت و یک گربه در آتش،
حتما و به سرعت گربه نجات خواهم داد

و سپس او را رها می کنم تا برود

آلبرتو جاکومتی 
مصاحبه ها

ــی  ــخ فرهنگ ــرای تاری ــتجویی ب ــی جس ــازی عموم 22- مجسمه س
اســت کــه خواســتار وحــدت ســاختاری بیــن شــی و محیــط اجتماعــی 
ــر. ــد کــردن و رایــج کــردن هن ــرای مفی و فضایــی آن اســت. کاری ب

سیا ارمجانی 
مانیفست هنر عمومی در بستر دمکراسي امریکا 1978

17- مــا بــه تلفیــق هنر هــا کــه خیلی هــا نامــش را ســنتز 
ــی آن  ــد، حت ــای ب ــگ ه ــق رن ــم. تلفی ــراض می کنی ــذارد اعت می گ
ــف انتخــاب  ــگ هــای طی ــان رن ــال از می ــی ایدئ ــه در وضع ــی ک های

شــده اند، ســفید درســت نمی کنــد گل و شُــل درســت می کنــد
ســنتز بایــد در نقطــه اوج هــر دســتاورد هنــری بــه دســت آیــد و نــه 

قبــل از آن. 

ژیگاورتوف
نسخه ای از یک مانیفست 1922

18- نقاشــان کوبیســت از هنــر بــدوی مکعــب ســاخته اند، از 
ــا، از  ــن ها،گیتاره ــد. از ویل ــاخته ان ــب س ــرو مکع ــمه های نگ مجس
کمیــک اســتریپ ها، از پشــکل، از نمیــرخ زنــان جــوان مکعــب ســاخته 

ــازند!!! ــول را بس ــب پ ــد مکع ــالا می خواهن اند.ح

فرانسیس پیکابیا
مانیفست دادا

1920

ــن  ــئولیت ای ــه مس ــت و هم ــر اس ــو باریک ت ــا از م ــردن م 19- »گ
ــا  ــد م ــئولان بگیرن ــه مس ــی ک ــه تصمیم ــم، هرگون ــه را می پذیری حادث

ــم.« ــع اجــرای آنی مطی

21- علیه پاستا 
ــد از  ــک، بع ــم. و این ــق کرده ای ــی را خل ــی انتزاع ــینما و عکاس ــا س م
ــم  ــا کنی ــم غذایــی ای برپ ــم رژی ــه ی ایــن کارهــا می خواهی انجــامِ هم
کــه بــا آهنــگِ هــر دم ســریع تر و جهنده تــر زندگــی هماهنــگ باشــد. 

به عقیده ی ما اول از همه ضروریست:
از شر پاستا، این بت غذایی احمقانه ایتالیایی ها خلاص شویم.

ــر از گوشــت  و ماهــی  ــذی اش چهــل درصــد کمت ــواد مغ ــه م ــتا ک پاس
ــا  ــره اش ایتالیایی ه ــر گ ــه های پ ــا ریش ــروز ب ــت ام ــبزیجات اس و س
را بــه دســتگاه های پارچه بافــی بی رمــق پنلوپــه و بادبان هــای 

خــواب آلــوده ی منتظــر بــاد بســته اســت.

مانیفست آشپزی فوتوریستی
1930



23- مــا، پرولتاریــای هنــر، پرولتاریــای کارخانجــات و اراضــی 
را بــه ســومین انقــلاب، انقلابــی بــدون خونریــزی امــا قهرآمیــز، فــرا 

ــوی ــلاب معن می خوانیم-انق

ولادیمیر مایاکوفسکی 
مانیفست ائتلاف سرپایی فوتوریست ها 1918

27- عاشقا ! من همان ناشناسم
آن صدایم که از دل بر آید

صورت مردگان جهانم
یک دمم که چو برقی سر آید

نیما 
افسانه 1923

25- چــون در آن شــخص بنگریستم،محاســن و رنگ و روی وی ســرخ 
ــی،  ــم  ای جــوان از کجــا می آی ــه جــوان اســت. گفت ــتم ک بود،پنداش
گفــت ای فرزنــد، ایــن خطــاب بخطاســت! مــن اولیــن فرزنــد آفرینشــم 
تــو مــرا جــوان همــی خوانــی!؟ گفتــم از چــه ســبب محاســنت ســپید 
نگشــته اســت؟ گفــت محاســن مــن ســپید اســت و مــن پیــری نورانــی ام 
ــای  ــد ه ــن بن ــد و ای ــیر گردانی ــو را در دام اس ــه خ ــس ک ــا آنک ام
مختلــف بــر تــو نهــاد و ایــن مــوکلان را بــر تــو گمــارد مدت هاســت 
تــا مــرا در چــاه ســیاه  انداخــت. ایــن رنــگ مــن کــه ســرخ می بینــی 
از آن اســت کــه مــرا در چــاه ســیاه انداختــه انــد. وگرنــه مــن ســپیدم 
و نورانــی و هــر ســپیدی کــه نــور بــازو تعلــق دارد چــون بــا ســیاه 

آمیــزد ســرخ شــود

عقل سرخ 
سهرودی

26- مــا رســما اقــدام بــه عملــی خواهیــم کــرد کــه بــه تعبیــری 
واپســین حیلــه ی تاریــخ خواهــد بــود. نقــش سیتوانسیونیســت تــازه 
ــی  ــود از نوع ــد ب ــارت خواه ــص گرایی_عب کار _حرفه ای_ضدتخص
تخصصی ســازی دوبــاره تــا زمانــی کــه بــه نقطــه ی وفــور اقتصــادی 
و ذهنــی برســیم، تــا زمانــی کــه هرکــس خــود یــک "هنرمنــد" شــده 
باشــد، چنــان کــه گویــی هنرمنــدان تاکنــون  معنــای زندگــی خــود را 

در نیافتــه انــد.

گی دوبور 
مانیفست سیتواسیونیسم)1960(

ــت.  ــده اس ــد ش ــت؛ متول ــده اس ــع زن ــه واق ــطح ب ــا س 24- ام
ــه  ــوی نقاشــی ب ــدازد؛ تابل ــی ان ــردگان م ــاد م ــه ی ــا را ب ــوت م تاب

ــدگان. ــاد زن ی
بــه همیــن دلیــل اســت کــه نظــر کــردن بــه یــک ســطح رنــگ شــده ی 

ســرخ یــا ســیاه غریــب اســت.
ــد  ــر جدی ــه نمایشــگاه هــای هن ــردم ب ــه م ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب

می خندنــد و تــف می اندازنــد
هنر و هدف جدید هنر همواره یک تف دان بوده اند.

 کازیمیر مالویچ
مانیفست سوپره ماتیسم 1916



»نقب زدن در گورها و به بن بست ها«
استیتمنتِ استقراضیِ نمایشی دانشگاهی

ما نمرده ایم
از شما بریده ایم

فارغ از شما         دیدیم
بخت دنیا را : اینجا را.

 



ــه  ــده، بلک ــده« ش ــه »کن ــبب ک ــدان س ــه ب ــی استقراضی ســت. ن ــن، متن ــن مت ای
ــر  ــی در ه ــه هرجای ــا« ب ــن »ج ــد از ای ــد در آنِ واح ــه می توان ــاب ک از آن ب
تاریخــی در پــس و پیــش اش منتقــل و الصــاق شــود. آنچــه این نوشــته را ســرپا 
نگــه داشــته امــکان »نوشــتن و خــط زدن« اســت. لیکــن همیــن اســتقراضی بودن و 
تعلــق بــه خطــا داشــتن اســت کــه اهمیــت آن را )لااقــل بــرای نویســنده اش( 
ــی  ــت نابه جای ــن خصل ــتقراضی »نابه جــا« اســت. ای ــزِ اس ــازد. چی روشــن می س
یعنــی از جایــی دیگــر آمــده بــودن یــا در ســر جــای خــود نبــودن و ننشســتن 
شــیره ی جــان نمایــش اخیــر اســت. نا به جــا زیــرا حاکــم موضــع یــا »جــا« را 
ــا«  ــه »ج ــوان علی ــه می  ت ــت ک ــی اس ــا جابه جای ــا ب ــرده و تنه ــان گذاری ک نش
موضــع گرفــت. )لحظــه ای را تصــور کنیــد کــه ماشــین ها در خیابــان شــروع بــه 

ــرد.( ــا را می بُ ــری بوق ه ــدای تی ــگ! ص ــد و دَن ــوق زدن می کنن ب
ــقِ  ــه ی منط ــد در هاضم ــز می توان ــی نی ــه نابه جای ــت ک ــی اس ــه بدیه البت
ــه ی آن  ــرود؛ نمون ــش ب ــی پی ــورت نمایش ــه ص ــی ب ــا منته ــتم ت ــودِ سیس خ
را می تــوان انــواع و اقســام پیاده رو ی هــا در شــهر های ایــران و دیگــر 
ــد.  ــر می کن ــل اش کل شــهر را پ ــوی کباب هــا و غــذای مل ــه ب ــلاد دانســت ک ب
ــتم  ــود سیس ــط خ ــده توس ــود آم ــه وج ــرایط ب ــی ش ــن نابه جایی های در چنی
ــش؛  ــکانِ نمای ــی ام ــون نوع ــدرت همچ ــشِ ق ــرای تخلیه/نمای ــت ب سازوکاری س
ــه  ــه کارش ب ــل ک ــه ی اصی ــر »جــا« در کنــش هنرمندان ــکال ب ــد رادی ــه تاکی و ن

ــون اســت.  ــیدن اکن ــش کش چال
هــر لحظــه ی نابه جایــی، اجــزا و اعضایــی دارد کــه در آن تن هــا و ذهن هایــی 
بــه نفــع پیش بــرد عملــی وحــدت گرفته انــد، اگــر ایــن نابه جایــی تــا ســرحد 
ــا  ــا ب ــود، م ــل ش ــی متص ــن ملت ــان و ت ــه اذه ــش رود و ب ــود پی ــی خ جمع
ــس از آن  ــدی پ ــترک( جدی ــسّ مش ــنس/ ح ــن س ــه ی )کام ــم عام ــکل گیری فه ش
نابه جایــی طرفیــم. در چنیــن لحظاتــی گویی برقــی از قعــرِ تاریــخ بــه چهــره ی 
مــردگانِ جهــان می تابــد و صــورت آنــان را بــه آنــی روشــن می کنــد: چشــم 
در چشــمِ حــالا پوســیده ی آنــان کــه قلب هاشــان روزی آتــش گرفتــه و اکنــون 

به جودت، پاکباز و موسوی
به پاس آنکه نقاشی نکشیدن را تا انتهایش کشیدند.

و به محصص،
نه به پاس نقاشی های بدش )که جودت و پاکباز  

پوستش را در نوشته هایشان در دَم کندند(، که به خاطر آن فهم درخشانی 
که فهمید باید فی فی را برای نمایش به چارتا بچه  پرروی »اصیل« بسپارد.

1

در خاکنــد. هرچنــد لحظــه ای به غایــت رمانتیــک اســت، لیکــن پــس از آن بــه 
اتفــاق جمعــی جدیــدی ختــم می  شــود: خاطراتــی کــه پیــش از آن در »جــای« 
ــب  و  ــی ترتی ــم برهم زدن ــد و در چش ــاق برمی خیزن ــد از اعم ــان بودن خودش
ترکیبشــان خاکســتر می شــود. لحظاتــی کــه قاعــده جعلی بــودن خــود را فــاش 
ــات  ــور روای ــه از ن ــا برافروخت ــن لحظــات چهره هــای ســرد ام ــد. در ای می کن
ــا دارابــی را می شناســید؟( ــد وقــت اســت هم ــد. )چن خــود را عرضــه می دارن

 بــر تاریــخ و علی الخصــوص تاریــخ هنــر نیــز می تــوان چنیــن نگاهــی انداخت. 
و بــر اینکــه آنچــه امــروز می بینیــم و بــه عنــوان تاریــخِ هنــر نوشــته و معرفــی 
ــه در  ــته هایی ک ــس نوش ــت؟ در پ ــر« اس ــخ هن ــد »تاری ــه ح ــا چ ــود ت می ش
ــدر  ــود چق ــاپ می ش ــس چ ــگاه انگلی ــان دانش ــکا و بهم ــگاهِ آمری ــلان دانش ف
»بصیــرتِ عملــی« در نــگاه بــه تاریــخ هنــر وجــود دارد و تــا چــه میــزان بــرای 
»چشــم خریــدار« نوشــته نشــده؟ در چنیــن وضعیتــی  اســت کــه تاریــخ هنــر را 
ــرد و از  ــش کاری ک ــت رفته اش چک ــیل های ازدس ــا پتانس ــو و ب ــوان از ن می ت
حافظــه ی تاریخــی ای ناگهــان بــالا آمــده چیزهایــی را آورد روی دایــره. اینکه 
ــه اهمیــت کار جمعــی  ــه روزی ب ــد ک ــی کســانی بوده ان ــم جای ــاد بیاوری ــه ی ب
پــی برده انــد و در راهــش کوشــیده اند و احتمــالا بــه یــاد آوردنشــان باعــث 
ــا  ــه م ــد ب ــه می خواه ــده  ی بازار ک ــگاه بلعن ــرون از آن ن ــم بی ــود بفهمی می ش
ــر و در  ــود بیش ت ــت س ــر آدم باب ــد نف ــتادن چن ــروه« کنارهم ایس ــد »گ بقبولان
نهایــت پاشــیدنِ جمعشــان بابــت همــان ســود بیش تــر اســت )نمونــه ی ســوت 
شــرقی را بــه یــاد آوریــد و تعــارف پــر طمطراقــی کــه از آنــان شــد(. اتفاقــا 
ــر  ــی بهت ــه اوضاع ــیدن ب ــرای رس ــترک ب ــی مش ــر آرمان های ــر س ــتادن ب ایس
نــه فقــط بــرای اعضــا کــه بــرای »همــگان« اســت. در چنیــن لحظــه ای تعریــف 
ــروه آزاد و )مهم ترینشــان(  ــا گ ــی ت ــروه به هــم می خــورد و از خــروس جنگ گ
تــالار ایــران و گــروه 30+ و  گــروه دنــا بــه نــاگاه بــه جلــوی چشــم می آیــد 
و یادمــان می آیــد کــه بلــه هنــر ایــران و تــلاش هایــی در ســاخت یــک گــروهِ 

ــاً شکســت خورده و »تاریــخ« نشــده؟ حقیقــی. هرچنــد محــدود و تمام
ــانه و  ــه دور از رس ــود ب ــه می ش ــخن گفت ــک س ــه از کار تئوری ــی ک ــا هنگام ی
ــت جماعت  ــای آرتیس ــان قرض دادن ه ــتاگرام و ن ــه دور از اینس ــا، ب روزنامه ه
در صفحاتشــان و »مصاحبــه هــای ســی ثانیــه ای« )بلــه جــداً و دور از شــوخی 
ــه و  ــه و گردون ــی چــون آدین ــاده...( مجلات ــا افت ــر م ــی در هن ــن اتفاقات چنی
ــلِ  ــدن اصی ــا جمع ش ــد روزی ب ــا حرفه :هنرمن ــته اند ی ــود داش ــنامه وج عکس
ــا  ــروز تنه ــت ام ــد از آن اصال ــده... )هرچن ــود آم ــه وج ــل ب ــی اصی جوانان

ــده( ــی مان ــک باق ــه ای ایدئولوژی تتم



هــر اتفاقــی کــه ایــن نظــم را در ســطح ملــی برهــم بزنــد و پــای فهــم عامــه 
ــن  ــراغ ای ــد. س ــکل می ده ــد را ش ــی جدی ــد تاریخ ــنس( را بلرزان ــن س )کام
ــقوط  ــکیل و س ــروطه، تش ــلاب مش ــوان از انق ــا می ت ــخ م ــات را در تاری لحظ
ــونِ  ــد از آن اکن ــوادث 88 و بع ــا ح ــلاب57 ت ــدق، انق ــر مص ــه ی دکت کابین
01 گرفــت. از هرکــدامِ ایــن وقایــع صدایــی از دل تاریــخ یــک ملــت بــه گــوش 
ــن/ ــه ت ــت ن ــخ اس ــه عرصــه ی روح تاری ــق ب ــن صــدا متعل ــن ای ــد، لیک می رس

گوشــتِ آن. لحظــه ای ایــن صــدا تنانــه شــده و از نطفــه بــه فــرم جنینی می رســد 
کــه »شــکل دهنــده ی« امــر محســوس بــا برهم انــدازی الگــوی تاریــخ فــردی بــر 
تاریــخ جمعــی بــدان شــکل می بخشــد. هنرمنــد در چنیــن وضعیتــی  اســت کــه 
ــین  ــه ی پیش ــه تجرب ــکل دهنده ب ــم ش ــود. او ه ــی می ش ــی تاریخ ــل اهمیت حام
و هــم ســازنده ی تجربــه ی پســین خواهــد بــود. امــا هنرمنــدِ تجســمی ایرانــی 
ــه از دل  ــه آزادی ک ــه ی رو ب ــن ران ــگام ای ــه هن ــا چ ــه ای ت ــن لحظ در چنی
ــت؟  ــرده اس ــوس ک ــده را محس ــدا درآم ــه ص ــدی و ب ــی صورت بن ــم عموم فه
)مــن عمیقــاً ناامیدانــه اینکــه خــودش بایــد ســردرمدار رانــه ی پیشــین باشــد را 
کنــار می گــذارم.( لیکــن هنرمنــد ایرانــی همــواره از شــکاف های هویتــی، بــه 
روشــی همــواره انقلابــی فرصتــی بــرای اســتخراج نــان ســاخته. مســئله البتــه 
ــاره ی  ــکل دادنِ دوب ــر ش ــر س ــه ب ــت، ک ــازی از شکاف هاس ــر نان س ــر س ــه ب ن
ــدان  ــب هنرمن ــن« و آن »جــای« تاریخــی  اســت. عطــش عجی آن صــدای »تکی
ــاب  ــر ب ــال اخی ــد س ــن چن ــر که ای ــی غول پیک ــزاری نمایش های ــه برگ ــر ب اخی
شــده و بیش تــر حاصــل حســرتِ دیــدن دبــی اســت، پــس از شــکافِ 401 چــه 
تغییــری کــرد؟ قبــل از آن تزیینــی بــود و بعــد از آن بــه سیاســت پرداخــت. 
سیاســت و نــه امــر سیاســی چراکــه در نهایــت در چنیــن نمایش هــای عظیمــی 
ــی روز  ــرای عکاس ــه ب ــد، ک ــوز گرفتن ــاد مج ــا از ارش ــه تنه ــدگان ن برگزارکنن
افتتاحیــه بــر ســر خــود کیوریتــور نیــز لچــک بســتند ؛ کســی کــه اتفاقــاً بیــرون 
از نمایــش اش یــک نافرمــان مدنی ســت. طــرف دیگــر قضیــه، جریانــی بی تفــاوت 
ــردد،  ــخ اش می گ ــال ریشــه های کار »جــدی« در تاری ــه دنب ــون اســت ک ــه اکن ب
مشــکل اصلــی ایــن جریــان در ایــن اســت کــه تاریــخ را وضعیتــی ســخاوتمندانه 
گشــوده تصــور کــرده اســت تــا او بتوانــد مشــکلاتش را در گذشــته حــل کــرده و 
بــدان برســد؛ چنیــن برخــوردی در بلاهــت دســت کمی از برخــورد اولــی نــدارد 
ــه  ــد: چراک ــش یکدیگرن ــود قوام بخ ــا در وج ــن برخورده ــر دوی ای ــاً ه و دقیق
چنانکــه حکمتــی قدیمــی گفتــه، دو روی ســکه نــزد خــدا یکســان اســت. یکــی بــا 
ــادآوردن  ــوزه ای، )به ی ــیوه ای گلخانه ای/م ــه ش ــون ب ــخِ اکن ــت مالی تِاری دس
مــوزه ی ناصرالدیــن شــاه پــس از ســفرش از فرنــگ خیلــی دور از ذهــن نیســت( 

و دیگــری بــا انــکارِ اکنــون و ســاخت زمانــی مــازاد کــه هرگــز تمامــی نخواهــد 2
ــری  ــد الانِ دیگ ــه الان برس ــرگاه او ب ــه ه داشــت و دوری باطــل اســت چــه ک
از او جلــو افتــاده و بــاز ایــن بــازی ادامــه دارد؛ )روی دیگــرش اعتقــاد بــه 
ــا  ــه ت ــدی ک ــل، هنرمن ــکل را ح ــرد و مش ــد ک ــور خواه ــه ظه ــت ک مسیحایی س
ــدا  ــورش را از خ ــردن ظه ــق ک ــیدن و مش ــا کش ــا ب ــد تنه ــا بای ــده م زاده نش
طلــب کنیــم( و او دن کیشــوت وار بایــد بــه جنــگِ هنــری تــازه ای رود. در چنیــن 
لحظــه ای امــا می تــوان بــه همــان تاریــخ زدوده شــده از جلــوی چشــم نگاهــی 
ــاده دلانه  ــد س ــکاف هرچن ــن ش ــا ای ــه ب ــوردِ آگاهان ــن برخ ــت. اولی انداخ
ــه  ــا ب ــی تجســمی ی ــامِ اهال ــروزه  تم ــد ام ــه هرچن ــی ک ــور بود، جدل ــا ضیاپ ب
ــر  ــل منک ــوان کام ــا نمی ت ــوند ام ــارش رد می ش ــد از کن ــه لبخن ــا ب ــازه ی خمی
ســعی او بــرای فائــق آمــدن بــر ایــن شــقاق شــد. ســعی ای کــه محکــم کــردنِ 
آگاهانــه یــا نیمه آگاهانــه پایــش بــر کوبیســم بیــش از هرچیــز اشــارتی بــود 
بــر زمان پریشــی هنــر ایــران. ضیاپــور نــه می توانســت تصویــری مــدرن خلــق 
کنــد و نــه تصویــری متعلــق بــه ســنت پیشــین. اســلوب بصــری او بنــا بــود 
بتوانــد ایــن دو ناهمزمــان را همزمــان کنــد، غافــل از اینکــه ایــن کار اساســاً 
در پیکاســو بــه نــوع دیگــری بیش تــر بــر خصلت هــای دوربینــیِ دیــد متمرکــز 
اســت تــا خصلت هــای عملکــرد ابژکتیــو تاریــخ )در هدایــت چنیــن تجربــه ای در 
بــوف کــور بــا وصلــه پینــه ی نقاشــی قلمــدان بــه هویــت راوی شــکل می گیــرد؛ 
هرچنــد هدایــت ایــن معضــل را بــا بــردن اثــر بــه درونی تریــن حــالات فــرم 
و ســخن بــا خویــش و وهــم در کنــار هــم می نشــاند(. لیکــن آنچــه ضیاپــور را 
در ایــن بــازی مهــم می کنــد، درگیــری او بــا همیــن قطعــات اســت. در یکــی 
از خاطــرات عمیقــاً غیرمهــم در ایــن بــاب، نوشــته شــده ضیاپــور هنگامــی از 
خــروس جنگــی کنــاره گرفــت کــه از شــهربانی یــک فصــل ســیر کتــک خــورد، 
کتــک خــوردن از شــهربانی یــا بــه طــور کلــی »کتــک خــوردن« البتــه چنــدان 
نشــان افتخــاری بــرای هنرمنــد محســوب نمی شــود به خصــوص کــه حتــا ضــرب 
و شــتم از روی نوعــی سوبرداشــت ابلهانــه نیــز بــوده باشــد. لیکــن دانســتن 
ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه بدانیــم دلیــل ایــن بازجویــی پرفشــار، 
شــباهتی اســت کــه لفــظ کوبیســم و کمونیســم در خــود داشــتند. شــهربانی در 
ــم«  ــغ »کمونیس ــال تبلی ــد او  در ح ــاس می کن ــور احس ــالات ضیاپ ــدن مق خوان
اســت، ایــن مــورد در نگاهــی عــادی هرچنــد تنهــا از زبان نادانــی یــک افســر 
ــس  ــواره در پ ــه اســت و ارزش بررســی اش هم ــات گرفت ــات نش ــره ی اطلاع دای
ــد  ــش می توان ــز دیدن ــا تی ــده ام ــر ش ــر و کم ت ــر، کم ت ــه  ی پررنگ ت اوراق کهن
نگاهمــان را کمــی دوبــاره ســامان دهــد؛ افســر اگــر هــم زبــان دان نبــوده باشــد 
و اگــر از قاعــده ی هنــر کلا پــرت بــوده باشــد هــم حتماپًرســش نهان شــده ایــن 
اســت کــه چــرا اساســاً افســر بایــد بــه کارگاه نقاشــی بــرود یــا چــرا پلیــس 
ــه  ــردو ب ــه ه ــر از اینک ــد؟ غی ــت کن ــگ را بازداش ــون هرثین ــی چ ــد نقاش بای

ــد؟  ــا« کرده ان ــا« را »نابه ج ــر »ج ــاوت از یکدیگ ــیوه ای متف ش



در ایــن  مقطــع می تــوان بحثــی دربــاب اهمیــتِ شــیوه های مداخلــه و نســبت 
ــی  ــر سیاس ــت و ام ــر خلاقی ــه ام ــه ک ــید، چ ــش کش ــز پی ــان را نی ــا زم آن ب
همــواره در یــک ســه گانه بــا اصلــی دیگــر حامــل معنایــی رو بــه درون خویــش 
ــالاً  ــق آن احتم ــه تدقی ــخ ک ــی بی پاس ــر« پرسش ــر معاص ــای »ام ــوند. معن می ش
ــن  ــز در همی ــدرت آن نی ــت )و ق ــن اس ــی ناممک ــطوح کل ــز در س ــاس ج از اس
اســت( پرســشِ »معاصــر چیســت؟« را بایــد در نســبت بــا بردار هــای چیســتی 
حــال تاریخــی خودمــان بــه حرکــت در آوریــم. اگــر حــال را وضعیــت تعلیــق 
ــی از  ــی )بودگ ــار از تهی بودگی های ــواره سرش ــم هم ــده بدانی ــته و آین گذش
ــن  ــت لیک ــر ماس ــوفان معاص ــت ملا/فیلس ــه دس ــن درآوردی ب ــای م آن واژه ه
در عمــل می توانــد دلالت هایــی را روشــن ســازد، دلالت هایــی کــه پــس 
از هایدگــر همــواره بــر ســر زمــان آوار شــده اند( سرتاسری ســت. ایــن 
ــاب  ــوان اصح ــه می ت ــت ک ــی  اس ــمیش وضعیت ــم دارد، قس ــی دو قس تهی بودگ
کهفــی نامیــدش. اکنونــی تیــره کــه از همــه ســمت فشــار ها دور گردنمــان اســت 
ــرد  ــمت ف ــه س ــش ب ــه آرام ــت ک ــودن« اس ــت در »ب ــات غیب ــا در لحظ و تنه
می آیــد: خوابیــدن تــا اتمــام مشــکلات یــا رســیدن آینــده ی مطلــوب . جهانــی 
ــبب  ــد. بی س ــدت نکن ــری تهدی ــند و خط ــده باش ــن ش ــه موم ــه در آن هم ک
ــی- ــی علم ــام اهال ــرای تم ــر حاضــر ب ــنالِ ام ــه ی فیکش ــن جنب ــه ای نیســت ک

تخیلــی جذابیتــی عمومــی دارد. خوابیدن هایــی چــون فریــز کــه روزی تــو را در 
وضعیــت مناســب قــرار خواهــد داد؛ فــراری رو بــه جلــو، و در ســوی دیگــر، 
وجهــه ی مباهله گــونِ امــر معاصــر قــرار دارد، وجهــی کــه تردیــد در آن غالــب 
اســت، نشــانه هایی وجــود دارد کــه فــردِ روبــه روی تــو در حــق اســت و نبــی 
ــا  اســت و اگــر دعایــش درســت باشــد دودمــان تــو را خواهــد ســوزاند و حت
بدتــر اینکــه تــو اگــر او حقیقــت باشــد و ایمــان نیــاورده باشــی، بــه حقیقــت 
زمانــه ات کافــر بــوده ای و نشــانه هایی از کــذب نیــز وجــود دارد. چنــان کــه 
اگــر ایمــان بیــاوری و تغییــر دیــن بدهــی ممکــن اســت خســارتِ بی جبرانــی 
بــر عمــری ایمانــت بدهــی. نادانســتگی و بهــای ســنگین هــر انتخــاب، اکنــون 
را آبســتن تردیــدی همیشــگی می کنــد. امــر معاصــر در تلاطــم ایــن دو طوفــان 
ــواره نســبتی دارد  ــه معاصریــت هم ــد و ازاین روســت ک ــه رخ می نمایان اســت ک
بــا ناامیــدی مــلال زده. ایــن ناتوانــی و مــلال شــیره ی تجربــه ی مــدرن اســت 
)از الیــوت تــا نیمــا در ایــن مــورد تفاوتــی نیســت( لیکــن ایــن مــلال را نبایــد 
چــون نوعــی ازکارافتادگــی یــا نســخه ای همه پیــچ درک کــرد، کــه اتفاقــا خــود 
ایــن تجربــه ی مــلال اســت کــه تجربــه ی فــردی را ســامان می دهــد )اینجاســت 
ــوازی  ــاً م ــر ذات ــرد و بحث هــای دیگ ــوت جــان می گی ــا و الی ــاوت نیم ــه تف ک

ــا 3 ــر دو حت ــوات ه ــه ارض م ــانه و چ ــه افس ــه چ ــد وگرن ــو می رون ــاوت جل متف
در یــک دوره بــه چــاپ رســیده اند و هــر دو از بلندتریــن اشــعار روزگار خــود  
بوده انــد امــا ایــن مســائل فرمــی چیــزی را بــر مــا آشــکار نخواهــد ســاخت جــز 
ــقی(  ــرای تئوری بافــی مشَ ــا حــدودی انتلکتوئــل ب جذابیت هایــی ظاهــری و ت
ــت  ــر اس ــال حاض ــز ح ــه ی ملال انگی ــن تجرب ــدی ای ــر هنرمن ــرای ه ــار ب این ب
ــد  ــی جدی ــده و از دل آن تکه پاره های ــتولی ش ــته/خاطرات او مس ــر گذش ــه ب ک
را نیــروی شــکل گیری حافظــه می کنــد. مــلال بــا نیــروی عســرتی کــه در خــود 
دارد می توانــد از تمــام اسطوره ســازی های جعلــی عبــور نمایــد و آنــان را بــه 
ــد و  ــر ده ــر را تغیی ــای حاض ــن رو جای بردار ه ــکاند و از همی ــخند بخش ریش
قــدم بــه ســمتی نــو بــردارد. در چنیــن لحظه ای ســت کــه شــبحِ آنــان کــه زدوده 
ــه  ــد، روح نویســندگانِ مانیفســت ها اینجاســت ک شــده اند تــوان نمایــش می یابن
ــر تفاوتــی  ــن لحظــه دیگ ــد؛ در ای ــخِ حــال مجــال حضــور می یابن ــر ســر تاری ب
بیــن تریســتان تســارا تــا هوشــنگ ایرانــی نیســت چــه کــه بحث هــای اطــراف 
زبــان واحــد و نگرش هــای گونه گــون همــه و همــه پــس از »مــلال« رخ می  دهنــد 
ــه ی خــود مــلال  ــن تجرب و واکنش هایــی فردی شــده از آبشــخور اصلــی. همچنی
ــه  ــت چ ــاز بدیهی س ــه ب ــودش را دارد ک ــای خ ــرد تفاوت ه ــر ف ــرای ه ــز ب نی
کــه هــر فــردی آبســتن و مســئولِ مســائل خــود اســت در اختیــار یــا فراموشــی 
اکنــون؛ امــا پیشــاپیش بــا کلیــت آن در هــم آمیختــه و اینجاســت کــه می تــوان 
ــخ  ــلا تاری ــا اص ــی، ی ــمولی واقع ــی و جهان ش ــخِ آگاه ــر و تاری ــخِ هن از تاری
ســخن گفــت  )نــه بــر ســر لحــاف چهــل تکــه ی هویــت کــه اتفاقــا ســاختش بــرای 
ــد  ــا آماده ان ــرد، فرمول ه ــان نمی ب ــر زم ــاعتی بیش ت ــد س ــرد »باهــوش؟« چن ف

و تنهــا کافیســت بــه انــدازه ی ارزنــی خلاق»تــر« باشــید(.



ــود،  ــاز می ش ــه ب ــه قضی ــز ب ــگاه نی ــاد دانش ــای نه ــه پ ــت ک ــن این جاس لیک
ــای  ــوص هنره ــه خص ــت ب ــوان از اهمی ــه می ت ــت ک ــه ای اس ــن لحظ در چنی
تجســمی و در میــان آن هــا هنرهــای لمســانی و درگیــر بــا فضــا چــون مجســمه 
یــا پرفورمنــس ســخن گفــت در لحظــه ی شــکل دادن بــه معنــای »جــا« بیــرون 
ــای  ــا و دلالت ه ــت فض ــون ماهیّ ــه چ ــر« بلک ــن و آن جا-گی ــده ی ای از »قاع
ــد؛  ــت می یاب ــگاه اهمی ــای دانش ــه فض ــت ک ــورد اس ــن م ــیِ آن. در ای معنای
دانشــگاه، نــه محوطــه ای اســت بــرای تولیــد مقالــه )لااقــل در بحــث هنــر( یــا 
ــا ارتباطــات. دانشــگاه در راســت ترین  ــرای آمــوزش تکنیــک ی حتــی محلــی ب
ــاً برخــلاف تعاریــف مرســوم؛ اول  ــر اتفاق ــا دانشــجویان هن ــرای م تعریفــش ب
ــور  ــایه ی وزارت ام ــی، همس ــاغ مل ــه ی ب ــت در محوط ــا اس ــک فض ــه ی از هم
خارجــه بــا درهایــی رو بــه ســرهنگ ســخایی و ســی تیــر. کــه از قضــای روزگار 
زمانــی وزارت جنــگ نیــز بــوده. گــروه مجســمه، گروهــی کــه بیســت و هفــت 
ــت  ــی اس ــت ها ارجاع ــدادِ پیشانی نوش ــذرد )و تع ــیس آن می گ ــال از تاس س
بــدان، نــه ارجاعــی از ســر افتخــار بــه وجــودِ بیســت و هفــت ســاله ی ایــن 
ــه  ــود. پرسشــی ک ــه نب ــه ســال هایی ک ــه ارجاعــی اســت ب ــروه نفرین شــده ک گ
ــم  ــوده؟( بیایی ــرا نب ــر چ ــال دیگ ــه آن هجــده س ــر اســت، و آن اینک مهــم ت
ــن  ــاده پایی ــر، افت ــای اخی ــش کاره ــل نمای ــی، مح ــاغ مل ــریِ ب ــر، گال جلوت
اتــاق رضا شــاه، دمِ شــکنجه خانه ی وزارت جنــگ و رو بــه میــدان مشــق اســبق/

ــن  ــکنجه ها، در ای ــه ش ــویی رو ب ــت و س ــه اعدام هاس ــویی رو ب ــه. س قزاقخان
جــا محــل خــود مملوســت از راویــات و لحظــات و هــر عملــی بــه هــر شــکلی 
آغشــته بــه تاریخــی، شــطی بــر در و دیــوار فضــا. ایــن محــل اما بنــا بــه هــر 
فــردی، بــه طــور معمــول مجموعــه ای تجربیــات شــخصی را نیــز بــه زیســت او 
درمی تنــد، تجربیاتــی کــه کمتریــن آنهــا تجربــه ی عاطفی/عاشــقی اســت. امــا 
بــرای خــود مــن دانشــگاه چیــز دیگــری  نیــز هســت، پنــج  ثانیــه در ایــن فضــا 
ــود  ــاری ب ــاه 401، در بیســت ســالگی ام تنهــا ب ــه در مهرم ــج ثانی ــا پن دقیق
ــی  ــکوب هنگام ــته های مس ــر در نوش ــه بعدت ــدم ک ــر گذران ــه ای از س ــه تجرب ک
کــه فــردای 12 بهمــن را توصیــف میکــرد فهمیــدم چنیــن چیــزی را تجربــه ی 
ــده و  ــه ام هضــم نش ــان در حافظ ــا آن زم ــه ت ــه ای ک ــد، تجرب ــی نامن آزادی م
ــد  ــب کن ــو را تعقی ــت ت ــد توانس ــس نخواه ــی هیچک ــود. گوی ــه ب ــام نگرفت ن
ــدم  ــه فهمی ــود ک ــد، آنجــا ب ــو زور بگوی ــه ت ــس نخواهــد توانســت ب و هیچک
ــد  ــا می زن ــا کج ــوردم« ت ــلاب خ ــه در روز اول انق ــت ک ــادت صبحانه ای س »ی
ــه در ورودی  ــت ب ــا از پش ــه م ــود ک ــه ای ب ــه لحظ ــج ثانی ــن پن ــال. ای ــه خ ب
دانشــگاه رســیدیم و مــن حــس کــردم تــن جمعیــت یکــی شــده و بعــد، از طــرف 

مقابــل نیــز مــردم بــه در فشــار مــی آوردنــد. درایــن پنــج ثانیــه کــه مــن حــس 4
ــرون از جنبه هــای  ــت بی ــن روای ــاز خواهــد شــد. ای ــردم در هــر لحظــه ب میک
ــت اســت،  ــر اهمی ــز واجــد ســویه هایی پ ــه خــود آن نی ــه البت ــک اش ک رمانتی
واجــد نوعــی اراده بــه فکــر اســت، مــن چگونــه می توانــم در دانشــگاه 
ــن  ــارج از همی ــه آزادی را خ ــیدن ب ــم اندیش ــه می توان ــن چگون ــم؟ م نیاندیش
ــه  ــا، تجرب ــنامِ »کافه «ه ــدان خوش ــه چن ــت« ن ــاد انباش ــن »نه ــگاه، همی دانش
ــی  ــه عمل ــت« چگون ــاع از »حقیق ــاورم دف ــاد نی ــه ی ــم ب ــه می توان ــم؟ چگون کن
ــت؟  ــردی اس ــه ای ف ــا تجرب ــا تنه ــن آی ــت....لیکن ای ــرروزه اس ــی و ه جمع
ــر آورد  ــه خاط ــت ب ــت. کافی س ــه ای همگانی س ــود تجرب ــن خ ــاً ای ــر اتفاق خی
اگــر ســال 57 در بــاب دانشــجویان هنــر در دانشــکده ی هنرهــای زیبــا گفتــه 
ــش  ــال پی ــکده دو  س ــان دانش ــجویان هم ــا« دانش ــا کره خره ــد: »هنره می ش
اولیــن اعتصــاب عمومــی دانشــجویی را شــکل دادنــد، ایــن نیــز اگــر قاعــده را 
مســتثنی نکنــد، کــه میکنــد، بــاز هــم می تــوان گفــت کمــی دیرتــر از ســخنرانی 
اخیــر فرهادپــور دربــاب عــدم امــکان فلســفه ورزی در دانشــگاه نبــود کــه زنــی 

ــرد؟ ــا ک ــان نابه ج ــا« را چن ــای »ج ــگاه آزاد مرزه در دانش
ــا، دوســتی  ــه بن بســت می رســد، درســت ام ــکان فلســفه ورزی ب در دانشــگاه ام

کــه کنــارم نشســته می پرســد: در »مــال« چطــور!؟
در ایــن شــرایط اتفاقــاً ترجیح خواهــم داد در »دانشــگاه« و امتنــاعِ تفکر ش بمانم 
هرچنــد مجبــور باشم/باشــیم آشــغال بــه نمایــش بگذاریــم. چــه اتفاقــا همیــن 
ــد  و  ــان آنجاین ــتِ آشغال بودنش ــاع از حقیق ــر« و در دف ــا »فک ــغال ها ب آش
مــا خــود لابــد بــدان واقــف بوده ایــم )از همیــن روســت کــه ورودی نمایشــگاه 
ــرض  ــی ق ــاط باغ مل ــود حی ــه از خ ــود ک ــی ب ــه/ آرت ورک های ــطل زبال ــا س ب
ــز  ــه ای چی ــه چشــم مخاطبــی حرف ــه ای بســا ب ــه کارهــا هم ــه شــد چــه ک گرفت
دندان گیــری نیســت امــا بــاز هــم اگــر بناســت قیــدِ »دانشــجویی« درخواســتِ 
ــمِ  ــه فه ــوت ب ــمِ دع ــه ای در حک ــه اضاف ــد و ن ــی« باش ــاق« و »خطاپوش »ارف
»بــازی«، بهتــر کــه همــان رو تــرش کنیــد، مشــکل، در آخــر، مشــکل شماســت.

»در نهایــت تــا آنجــا کــه مــن دیــده ام رســم بــر ایــن بــوده اســت کــه بایــد 
پــوزش خواســت و مــن چیــزی چنیــن کاری نمی کنــم؛ چــرا کــه در مقابــل مــزدی 
کــه گرفتــه ام کوشــش در نوشــتن ایــن متــن -از ســر خیلی هــا زیادتــر اســت«.

"مسئولیت این نوشته تنها با مولف آن است"



Hana Almasiها�ن الماسی

From the Notebook of Questions:

1. Did Mom consider her embroidery art?
2. Is cooking an art form? Can Mom’s meals 
be compared to Pollock’s paintings in terms of 
their sensory connection to the body?
3. Now that I’m out of space, should I throw 
away the works I can’t present at critiques?
4. The blue garbage bag wrapped around the 
works—can we elevate trash to something 
sublime?

5.Could their presence be preserved through 
photography, digitization, and online sharing?

150×50×80

چه ی سوال ها از دف�ت

دوزی هاش رو ه�ن می دونست؟
گ

۱.آ�ی مامان �

ه؟ آ�ی میشـــه غـــذا هـــای مامـــان  ی هـــ�ن ن ۲.آ�ی آشـــ�پ

رو �ج نقـــاسیش هـــای پـــولاک از لح ـــاظ ارتبـــاط 

ــه کـــرد؟ ــا�ن �ج بـــدن مقایسـ حسـ

یـــد �رهـــا�ی کـــه  ۳.آ�ی حـــالا کـــه جـــا نـــدارم �ج

دور؟ م  ن �ی �ج رو  کـــ�ن  ژوژمـــان  �ن تـــو�ن 

له ی آ�ج پیچیـــده دور �رهـــا، آ�ی می تونـــ�ی  ۴.کیســـه ز�ج

؟ اشـــغال هـــا رو متعـــالی کنـــ�ی

یتـــال و پســـت  ج ن د�ی ۵.آ�ی ع�سیشـــون،نگه داشـــ�ت

کردنشـــون میتونـــه زنـــده نگـــه داردشـــون؟





Ali Kafash

Tiz/Aab

Liquids (Aab) are one of the seven possible states of matter. They can flow and, when 
placed in a sealed container, distribute the applied pressure uniformly across the container’s 
surfaces.

A corrosive substance (Tiz) is a material capable of damaging or destroying other materials 
upon contact or reaction. Its effects on living tissues can cause chemical burns.

If a sand mold has low permeability or insufficient vents, gases from water vapor and other 
sources may not have the opportunity to escape. As a result, the flow of molten material is 
interrupted.

140×100×400

گـــر در یـــک  شـــند و ا ن داشـــته �ج ای مـــاده هســـتند کـــه می تواننـــد جـــر�ی مایعـــات یـــی از هفـــت حالـــت ممکـــن �ج

ـــد. ـــع می کنن ی ـــام ســـطوح ظـــرف توز
ت
ـــد، فشـــار وارد شـــده را به طـــور یکنواخـــت، در � ن ـــرار گ�ی ظـــرف در بســـته ق

ـــه  ـــد �ی ب ـــب کن ی ر ن ـــش �ت کن ـــاس و �ی وا
ت
م �

گ
ـــ� ـــر را در هن ـــواد دیگ ـــد م ـــه می توان ـــاده ای اســـت ک ـــده م ـــاده خورن م

 شـــیمیا�ی شـــود.
گ

ـــد ســـبب ســـوختی ـــده می توان ـــای زن ـــت ه ف ـــا �ج �ج ات آ�ن ـــ�ی ث ـــاند و �ت س ـــا آســـیب �ج آن ه

 در آن تعبیـــه نشـــده 
ن

کـــش بـــه انـــدازه �� شـــد �ی آن کـــه هوا ـــه قالـــب ماســـه ای قابلیـــت نفـــوذ کمی داشـــته �ج پ
ن

چنا�

ـــذاب  ـــت م ـــه در حرک ـــه و در نتیج ـــروج نیافت ـــت خ ـــع، فرص ـــا�ی مناب ـــار آب و س ن ـــل از �ج ـــای حاص زه
گ

ـــد، � ش �ج

ـــد. ـــاد می کنن ج ـــه ا�ی وقف

یل هـــای  ، بـــه مـــدت ۲ هفتـــه بـــه مو�ج سیش وع اســـید�پ ـــا�ن گفـــت کـــه مدت هـــا قبـــل از سرش رونـــد اص�ن یـــک �ش

شـــیده می شـــود« ارســـال شـــده  ن اســـید �پ ـــا�ج ، پیامـــی �ج مضمـــون »روی صـــورت بدحجج ـــا�ن رونـــدان اص�ن �ش

ن و  کیـــیج از مـــواد شـــوینده نظـــ�ی وایتکـــس( بـــه صـــورت ز�ن بـــود؛ و آن هـــا ابتـــدا مایـــی غـــ�ی اســـیدی )�ت

ـــود و جراحـــا�ت ســـطحی �ج جـــای می گذاشـــت. ـــید نب ـــدازه اس ـــه ان ـــه ا�ش ســـوزش آن ب ـــیدند ک ش ان می �پ ـــ�ت دخ

ن آب ت�ی

کیب مواد �ت

علی کفاش

A citizen of Isfahan reported that weeks before the acid attacks began, text messages were 
sent to Isfahan residents warning, «Acid 
will be thrown on the faces of improperly 
veiled women.» Initially, they sprayed 
women and girls with non-acidic liquids 
(a mixture of cleaning agents such as 
bleach), which caused irritation but not 
to the same extent as acid, leaving only 
superficial injuries.



 Rojin Jangi

100×80 ستل گحیپ روی مقوا �پ

گ
ن جنی روژ�ی



Miad Maadi

کیب مواد �ت

میعاد معادی

54×60×130



Hiva Rahmatian

«Preserving Memory»

Each of the 85 billion neurons is approximately the size of 
a ball—a minuscule cell in the brain that plays the central 
role in the process of human «memory.» This process of 
transforming a neuron into an artwork is inspired by the 
vibrational qualities inherent in the neuron itself. It was a 
process tied to my memory—a memory whose neurons 
now preserve my memory in Bagh Melli.

45×45×80

ــوپ  ــک تـ ــاد یـ ــه ابعـ ــدودا بـ ــورون حـ ــک نـ ا�ج یـ ــارد �ج ــر ۸۵ میلیـ هـ

ن قســـمت  �ی ختـــه ای بســـیار کوچـــک در مغـــز کـــه اصـــلی �ت می رســـد. �ی

ختـــه در  ن �ی در فراینـــد وجود"حافظـــه" ی آدمیســـت  . فراینـــد تبدیـــل ا�ی

ن از  ــ�ی ــاسیش آن نـ ــای ارتعـ ــه خصلت هـ ــه یـــک ا�ش کـ ــ�ی تبدیلـــش بـ مسـ

ـــود.   ـــدی در نســـبت �ج حافظـــه ام ب ـــه شـــده. فراین ـــورون الهـــام گرفت خـــودِ ن

غ مـــلی خاطـــرات را حفـــظ و  حافظـــه ای کـــه حـــالا نورون هایـــش در �ج

نگـــه داری می کننـــد.

حفظ حافظه

کیب مواد �ت

هیوا رحمتیان



 Amin Ilaghi

City and Metamorphosis

This artwork is in fact, a reflection of constant changes and vividity of 
‹the city›. Using rusted metal scraps, playing with shadows and sunlight, 
this piece reminds the beholder that cities are much like living beings, 
constantly metamorphing and transforming.
The map that was formed by pinpointing personal routes and places, 
displays a new city emerged from a perspective of my own.

This piece, invites the viewer into re-thinking the reforming essence of 
urban environment and the relationship between the stagnate and the 
ever-changing space.
Shadows that form through the day remind the passage of time and how 
it effects our understanding of space. This call for vividity and adaptability 
is an emphasis on mankind›s obligation to accompany the changes that 
builds and reshape the identity of ‹the city›.

207 ×205×63

رهاســـت. �ج اســـتفاده از ضایعـــات فلـــزی  �ی �ش ات مـــداوم و پـــو�ی �ج از تغیـــ�ی ز�ت ن ا�ش  �ج ا�ی

دآور می شـــود  اطـــب �ی ن ا�ش بـــه مجن ی خورشـــید، ا�ی زی �ج زوا�ی زنـــگ زده، نـــور و ســـایه، و �ج

ول انـــد. 
ت

رهـــا همچـــون موجـــودات زنـــده هســـتند کـــه همـــواره در حـــال تغیـــ�ی و � کـــه �ش

ـــدی اســـت  ـــر جدی نگـــر �ش ا�ی
ن
ـــق شـــده، � ـــی خل ن ش

ـــاط مهـــم � ها و نق ـــه �ج مســـ�ی نقشـــه ای ک

ــن دارد. ــای مـ ه هـ
گ

ــا و دید� به هـ ر ج
ت

ــه در � ــه ریشـ کـ

ـــری و رابطـــه میـــان فضاهـــای  پـــذ�ی مجیـــط �ش مـــل در ماهیـــت تغی�ی
أ اطـــب را بـــه �ت ، مجن ا�ش

نـــد و تغیـــ�ی  بـــت و متغـــ�ی دعـــوت می کنـــد. ســـایه ها�ی کـــه در طـــول روز شـــل می گ�ی �ش

ن دعـــوت بـــه  ثـــ�ی آن �ج درک مـــا از فضـــا هســـتند. ا�ی
أ می کننـــد، بیانگـــر گـــذر زمـــان و �ت

ا�ت  ـــ�ی ن تغی ـــه همـــراهی �ج جـــر�ی ـــاز انســـان ب ـــدی اســـت �ج نی کی
أ ری، �ت

گ
�ی و ســـاز� ـــو�ی ش پ ـــذ�ی پ

یـــف می کننـــد. ـــر را می ســـازند و از نـــو تعر کـــه هویـــت �ش

ر و دگردیسی �ش

ت
ن ایلا� ام�ی

کیب مواد �ت



مـــل و �ج خـــود حمـــل                      
ت

ان فشـــار روحی کـــه روزانـــه � ن ن مکعـــب به منظـــور ســـنجش مـــ�ی ا�ی

ـــارهای روحی و  ـــع فش ـــینه در مواق ـــه جناق س حی ن در �ن ـــ�ی ـــور میانگ ـــه به ط ـــی ک ی ن ـــد و درد ف�ی می کنی

ـــور  ـــار روا�ن را به ط ن فش ـــرد ا�ی ـــر ف ـــال، ه ن ح ـــت. �ج ا�ی ـــده اس ـــراحی ش ـــود، ط ـــاس می ش روا�ن احس

ـــدن خـــود حـــس می کنـــد و مجـــل نصـــب مکعـــب �ج اســـاس مجـــلی  تلـــف ب ش هـــای مجن ن یـــی در �ج ن ف�ی

ـــی  ی ن ـــای ف�ی  ه
گ

� ش ـــاس و�ی ـــرد. �ج اس ـــد ک ـــ�ی خواه ـــود، تغی ـــاس می ش ـــدن �ش احس ـــار در ب ن فش ـــه ا�ی ک

ـــه در تصـــو�ی مشـــاهده  پ
ن

ـــیج مشـــابه �ج آ� ـــد مکع (، �ش می توانی ـــد�ن ـــط ب ای ـــد، وزن، و سرش ـــدن �ش )ق ب

ید. ـــاز ـــد، بس می کنی

ـــی آن  ی ن ـــای ف�ی ـــیب ه ی از آس ـــ�ی ای جلوگ ـــد. �ج ش ـــدن �ش �ج ـــب �ج وزن ب ـــد متناس ی ـــب �ج وزن مکع

ـــد. ی ـــر بگ�ی ـــود در نظ ا�ج وزن خ ـــ�ش 0.2 �ج ک را حدا

ن منظـــور، هـــر ضلـــع مکعـــب را  ای ا�ی یـــد متناســـب �ج قـــد �ش تنظـــ�ی شـــود. �ج ابعـــاد مکعـــب �ج

یـــد. کـــ�ش بـــه انـــدازه یک هشـــ�ت قـــد خـــود در نظـــر بگ�ی حدا

ـــدرت و فشـــار  ن �ی آجـــر ســـاخته شـــود �ت ق ـــ�ت ـــد ب ده مانن ـــرش ـــاده ای مجـــم و ف ـــد از م ی ن مکعـــب �ج ا�ی

لازم را شبیه ســـازی کنـــد.

ـــار  ـــازی فش ـــنجش و شبیه س ای س ـــا �ج ـــب ت�ن ن مکع ـــه ا�ی ـــید ک ش ـــته �ج ـــه داش ـــتفاده، توج م اس
گ

ـــ� هن

ـــد. ـــدن وارد کن ـــه ب دی ب ـــمی ز�ی ـــار جس ـــد فش ـــت و نبای ـــده اس ـــراحی ش ـــینه ط ـــه جناق س حی در �ن

ـــد،  ـــدن خـــود حـــس می کنی ـــد �ج اســـاس جـــا�ی کـــه �ش فشـــار روا�ن را در ب ی مجـــل نصـــب مکعـــب �ج

ـــد. ـــ�ی کن تغی

ن Fatemeh Mohammadianفاطمه مجمد�ی

Wt: 9 Kg
Date of Production: 2024
Place of Production: University of Art, Iran
Serial Number: CWB001-24-

This cube is designed to measure the psychological pressure you endure 
and carry daily, along with the physical pain localized in a specific part of 
the body. It is created to represent the tangible and intangible weights of 
emotional and psychological pressures.

By installing this cube on the body, you transfer the mental and emotional 
burden from different parts of your mind and body to the localized weight 
of the cube. The amount of pressure in your body will change based on 
the physical features of the cube (e.g., weight, texture, dimensions). You 
can customize this cube to match your specific emotional or physical state.

The weight of the cube must be appropriate and relative to your body 
weight to prevent physical damage. It is recommended not to exceed 0.2 
times your body weight.

The dimensions of the cube must also align with your height. For this 
purpose, adjust the dimensions of the cube to fit within %20 of your height.

This cube must be constructed from durable and rigid materials, such as 
concrete, to withstand the necessary pressure and remain functional.

When using this object, it is important to note that it serves solely as a tool 
for measuring and simulating the pressure in your psychological space. Its 
design is not intended to produce actual physical or emotional relief.

The placement of the cube should be in a location where it feels closest 
to the source of your pressure. Adjust the position as necessary to match 
your experience. کیب مواد �ت



نه که سایه ای دارد  ا�ی
ن
ز� سمه، هر آن شیی است �ج مجج

ر�ی الوسیله“
ت

�“

جلد ۲

مجرمات

عیسی در بوته ی آزمایش

ن آن مـــدت گرســـنه شـــد.  �ی ـــورد و در �پ ن ی �ن ن ـــل روز او را وسوســـه کـــرد. در آن روز هـــا چـــ�ی ـــا ابلیـــس �پ ج
ن

در آ�

ـــه  سخن دادنوشـــته شـــده اســـت ک ن شـــود. عیـــسی �پ ن ســـنگ بگـــو �ن ـــه ا�ی ـــر خـــدا�ی ب ـــر پ گ ـــه او گفـــت: ا ـــس ب ـــس ابلی پ

ـــت« ـــده نیس ن زن ـــه �ن ـــا ب ـــان ت�ن »انس

بعه جیل ار ا�ن

ی هیچ نشا�ن نیست.« یه ای خالی ساخته ام که خالی نیست،جا�ی که از خود ا�ش ه�ن »مرورم از اینکه �پ

هنسل، 2006

ـــک  ـــمه ی س ن مجج ـــتد. ا�ی ـــ�ج و آزاد می فرس ی معت ـــ�ن ـــلی ه ن المل ـــ�ی ه ب
گ

ـــ� ایش
ن
ـــک � ـــه ی ـــمه ای را ب س ـــا�ی مجج یتاتی ـــدی �ج من ه�ن

یننـــد،  می گز ه �ج
گ

ایشـــ�
ن
ای � ـــه داوران �ج پ

ن
ن حـــال آ�  قـــرار گرفتـــه اســـت. �ج ا�ی

گ
یـــه ای ســـنی ـــره ی خنـــدان اســـت کـــه �ج �پ �پ

ه چـــو�ج اســـتخوا�ن شـــل آن اســـت کـــه 
گ

ـــه همـــراه تکیـــه � ســـمه ب  مجج
گ

ـــه ی ســـنی ی نـــه سردیـــس خنـــدان ژسمونیـــیت بلکـــه �پ

شـــت،  ـــه �ج ـــده ب ـــوان یـــک روز مان ـــور، �ج عن ـــس مذک ـــود. سردی ســـمه جـــدا شـــده ب ـــل از مجج ن حمـــل و نق ـــا در حـــ�ی تصادف

ـــا یـــک  ـــه متعاقب ـــه ی خـــالی ک ی ـــده شـــد. �پ زگردان ـــه او �ج وری ســـازنده اش ب �ج ـــت و �ن ـــان �ج ـــه در می ۲۰۰۶ �ج حســـب وظیف

ن  یـــه بـــه مزایـــده گذاشـــته شـــد. ا�ی ای کمـــک بـــه امـــور خ�ی م گرفـــت چنـــدی بعـــد �ج شـــت �ن روز دیگـــر مانـــده بـــه �ج

ب عمـــومی  ز�ت بســـتا�ن آ�دمی ســـلطنیت در ســـال ۲۰۰۶ بـــه وقـــوع پیوســـتو �ج ه �ت
گ

ایشـــ�
ن
واقعـــه ای اســـت کـــه ســـال ۲۰۰۶ در �

ـــد: ـــد هنســـل می گوی ســـمه، دیوی ن مجج ـــد ســـازنده ی ا�ی من دی داشـــت. ه�ن ز�ی

 ، و�ی ن ره ی �ت ـــوی در�ج  عـــصر حـــا�ن پیوســـته اســـت. هجج
گ

ایـــط فرهنـــی ب سرش ایـــسیش در�ج
ن
ـــان هـــ�ن خـــود گـــو�ی بـــه � �ج

، و تســـل�ی و رضایـــت. �ج زار�ی شـــگرد های �ج

ملی� رضا زاده

 
گ

ـــی ـــش نگرش هـــای جـــذا�ج در مـــورد چگون ـــه پیدای ـــال داشـــته، ب ـــه دنب ـــه ب کنش هـــا�ی ک ـــش عمـــومی ا�ش و وا ای
ن
�

ـــه موضوعـــا�ت چـــون  ، ب ن هـــ�ن ر�ی ـــه مـــوازات مطالعـــه ی �ت عملکـــرد هـــ�ن منجـــر می شـــود؛ و مـــا را �ج آن می دارد �ت ب

ت پشـــت  �ن نـــدا و حمایت هـــای مـــالی و جـــر�ی
گ

� و�پ ن �پ ر�ی ه �ت ش ، بـــه و�ی
گ

بســـ�ت وســـیع �ت و ســـازو �رهـــای فرهنـــی

 . ـــداز�ی ـــق �ت بیان هی عمی
گ

ـــ� ده ن �پ

ـــلطنیت  �دمی س ع ا
گ

ـــ� ایش
ن
ـــل در � ن  ا�ش هنس ـــ�ت ف ـــه پذ�ی ـــد ک ـــا می کنن ـــف ادع ال ن مجن ـــر�ی ـــدان و مف ـــد منتق هرچن

اطـــور اســـت«، امـــا بـــه نظـــر می رســـد انتخـــاب هیئـــت  دآورد همـــان داســـتان قـــد�ی »لبـــاس جدیـــد ام�پ �ی

یباشـــناسی می تـــوان  ب هـــ�ن و ز ت معـــا� در�ج ان دلبخـــواهی بـــودن نظـــر�ی ن داوران را �فـــا گـــواهی �ج مـــ�ی

دانســـت .

ــه ی  ــدی آن را نقطـ ــای بعـ ــور و پیامدهـ ه مذکـ
گ

ــ� ایشـ
ن
ش در � ش ا�ش ــذ�ی ره ی پـ ــل در�ج ــارات هنسـ ـ ــه ا�ن ـ پ

ن
چنا�

ـــ�ن و  ـــا از ه ـــه منظـــور م ـــ�ی ک سخن ده ن ســـوال �پ ـــه ا�ی ـــد ب ی ن �ج ـــش از هرچـــ�ی ، پی �ی ـــث خـــود در نظـــر بگـــ�ی وع �ج سرش

ــا چیســـت. ــازی اساسـ سمه سـ مجج

60×40×10 چیدمان ویدئو�ی



 Melika Rezazadeh

«A sculpture is any representational object that casts a shadow.»

(Tahrir al-Wasilah, Volume 2, Prohibitions)

Jesus in the Furnace of Temptation
«And there, the Devil tempted him for forty days. During those days, he ate 
nothing, and at the end of that period, he became hungry. Then the Devil said 
to him, ‹If you are the Son of God, command this stone to become bread.› Jesus 
replied, ‹It is written: Man shall not live by bread alone.›»

(The Four Gospels)

«I’m delighted to have made an empty plinth that isn’t empty, where 
the exhibit itself is merely invisible.»

(David Hensel 2006) 

A British artist sends a sculpture to an internationally prestigious 
and open art exhibition. However, what the selectors actually accept 
for exhibition is not the jesmonite laughing head, but its slate plinth 
and bone-shaped wooden rest which had been accidentally separated 
from the sculpture during handling. The head, One Day Closer to 
Paradise, 2006, was duly returned to the bemused sculptor.
The empty plinth, subsequently re-named Another Day Closer to Paradise, was 
later auctioned with a donation made to charity. This is not an urban myth, but a 
widely publicised incident which occurred at the Royal Academy’s 2006 Summer 
Exhibition. 
The artist involved, David Hensel recalled:

«The art world itself seems to be engaged in a cultural performance 
about our times, a parody about duplicity, marketing tactics, and 
acquiescence.
Presenting this work in public and watching the reactions has produced many 
fascinating insights into how the arts work, about the need for understanding the 
broader picture of the dynamics of culture, and particularly the need to study the 
history of propaganda and patronage, the pursuit of invisible influence, in parallel 
to the study of a history of art.»

Unsympathetic critics and commentators claimed that the treatment of Hensel’s 
RA submission demonstrated the ‘emperor’s new clothes’ syndrome, although 
the jury’s selection seemed to suggest just how arbitrary contemporary ideas 
about art and aesthetics seem to be.

Pooke, G., & Newall, D. (2008). Art history: The basics. Routledge.



Zeynab Alimadadi

Paper Trees

Handmade Paper and Environmental Elements from Bagh Melli

In this process, I had to put my faith in nature›s body; The more 
I pressed the papers against the trunks, the more they took the 
form of trees and through touching the trees, I understood them 
better.
I could understand their lived experience, their surroundings, the 
curves that seeped towards the sunlight.
I felt the trees themselves helped me understand their 
phenomenality by emitting an aesthetical perception. As if they 
recognized paper as something of a nature once like their own. 
They embraced the paper as one of their own kind.

230×250×210

د می کـــردم، هرچـــه  ـــه پوســـت وجـــ� درختـــان اعـــات ـــه بـــدن طبیعـــت، ب ـــد ب ی وســـه �ج ن �پ در ا�ی

ــان  ــه تنه ی شـ ــ�ت بـ ــد بیشـ ــان بودنـ ــس درختـ ــدی از جنـ زتولیـ ــان �ج ــه خودشـ ــا را کـ �غذهـ

ـــور  ـــا روی �غذهـــا می نشســـت، گـــو�ی همـــان �ن ده ام، بیشـــ�ت فـــرم پوســـته ی آ�ن می فـــرش

مـــاده ی اولی شـــان یعـــین بـــدن درختـــان. در چیدمـــان، فضـــای درختـــان حالـــیت مجصـــور 

ـــه  ـــان �غذهـــا�ی را ک ـــد. درخت ـــه خـــود واقی شـــان در طبیعـــت دارن  و دوری نســـبت ب
گ

شـــد�

فتنـــد، و �ج لمـــس تنـــه ی درختـــان هـــر لحظـــه  ـــه خـــو�ج می پذ�ی �ج روی تنه شـــان قـــرار می دادم ب

ـــرد. می توانســـ�ت زیست شـــان را، فضـــای احاطـــه شـــده  ـــدا می ک ـــش پی ـــا افزای درک مـــن از آ�ن

 . ب بدنشـــان را کـــه به ســـوی نـــور خورشـــید حرکـــت کـــرده بـــود را درک کـــ�ن و پیـــچ و �ت

یبا�ی شناســـانه مـــرا در  ـــا هم �ج پدیـــد آوردن نـــوعی درک ز احســـاس می کـــردم کـــه خـــود آ�ن

ی  ن ری می رســـاندند. گـــو�ی از وجـــود �غـــذ بـــه عنـــوان چـــ�ی پدیدار شـــدن پدیداری شـــان، �ی

ـــتند، و  ـــول داش ـــان قب ـــی از خودش ـــه ش ـــا را ب ـــد. �غذه ـــه بودن ـــان متوج ـــس خودش از جن

ـــد. فتن ـــوش می پذ�ی ـــ�ت آن را در آغ ـــه بیش هرچ

درختان �غذی

�غذ ساخته شده �ج دست و عنا� 

غ ملی. مجیطی �ج

ینب علی مددی ز



Babak Yousefi

چاپ اچینگ

بک یوس�ن �ج

20×17



Mahsa Eyvazpour

مداد رنگ روی �غذ

مهسا عیوض پور



Mohamad mehdi abdi

چیدمان ویدئو�ی

مجمدمهدی عبدی

 140×140


